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 اجماع م:نهدلیل 

در پایان بحث می نویسند، دلیل بر اینکه حفظ کتب ضلال مطلقا حرام باشد نداریم، الا اینکه بهه  م شیخ مرحو   

 تمسک کنیم که از اجماع منقول کمتر نیست: « نفی خلاف»

أنّ حفظ كتب الضلال لا يحرم إلّا من حيث ترتّب مفسدد  الضدلال     :و قد تحصّل من ذلك »

م يكن كذلك أو كانت المفسد  المحقّق  معارض  بمصلح  أقدى،،  قطعاً أو احتمالًا قريباً، فإن ل

أو عارضت المفسد  المتىقع  مصلح  أقى،، أو أقرب وقىعاً منها، فلا دليل على الحرم ، إلدّا  

 1«.أن يثبت إجماع، أو يلتزم بإطلاق عنىان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع

 ما می گوییم: 

 ا در این بحث به نوعی ادعای اجماع کرده و می نویسد: شیخ حسن کاشف الغط .1

 2«كاد ان يكىن في الجمله اجماعاً محصلاً»

 آورده است می نویسد:« بلاخلاف»مرحوم سید علی طباطبایی درباره عبارت منتهی که در آن صراحتاً  .2

 3«و عليه الاجماع عن ظاهر المنتهي»

 اند و می نویسند: مرحوم خویی اجماع را در مسئله مردود دانسته  .3

حاصدله  انده لا دليدل     انا لا نسلم تحققه على المطلىب، ولذا قال في الحدائق ما :فيه أولا و»

الىجىه التي اقامىها على حرمته فهي تخميني  اعتباري  لا يجىز  على حفظ كتب الضلال، وأما

ب فلدي  اجماعدا   وثانيا  لى سلمنا تحققده علدى المطلدى    .الاعتماد عليها في الاحكام الشرعي 

تعبديا لاحتمال استناده الى الىجىه المذكىر  في المسأل ، ولى سلمنا جميع ذلك فالمتيقن مدن  

الاجماع ما يترتب عليه الاضلال خارجا، ولا ريب ان حرمد  اضدلال الندان عدن الحدق مدن       

 4«.الضروريات بين المسلمين فلا يحتاج في اثباتها الى الاجماع

                                                           

 232ص ،1، جکتاب المکاسب )للشیخ الأنصاری( ط تراث الشیخ الأعظم.  1

 06، ص5. انوار الفقاهۀ، ج 2

 08، ص8. ریاض المسائل، ج 3

 258، ص1؛ ایضاً ن ک: محاضرات فی الفقه الجعفری، ج265، ص1. مصباح الفقاهۀ، ج 2
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مهی توانهد   « نفهی خهلاف  »سئله می نویسد که حتی اگر بپهییریم کهه ادعهای    مرحوم زنجانی در این م .2

را ثابت کند ولی در ما نحن فیه نمی تواند باعث پدید آمدن اجماع تعبدی شود چرا که فتاوی « اجماع»

 فقها مستند به همین ادله به خصوص دلیل عقل است.

ففيده  انده علدي تقددير تسدليم      اما الاستدلال بنفي الخلاف المحكيّ عن التذكر  و المنتهي »

اعتباره في اثبات الاتفاق و الاجماع، فمن البعيد في الغاي  كىن الاجمداع تعبّدديّا كاادفاً عدن     

رأي المعصىم بالتعبّد، بل الظاهر ابتناء فتاواهم علي ما مرّ من الادلد   المقامد  فدي المسدال ،     

 1«سيمّا التشبث بالاستقلال العقل الذي عرفت تقريبه

فرض که اجماع هم ثابت شود، چون دلیل لبیّ است در قدر متیقن، حکم  سپس می نویسد که برن ایشا

حفظ کتاب هایی که موجب ضلال در اصول خمسه و ضروریات »را ثابت می کند و آن عبارت است از 

 می شود. « دین و میهب

لدى لدم   –ر المتديقن  ثم علي تقدير التسليم فلم يحرز اطلاق الفتاوي و معقد الاجماع، بل القد»

تحريم حفظ كتدب الضدلال و وجدىب اتلافهدا بدالمعني       -نقل بانه المنصرف اليه في كلامهم

الخاص الذي عرفته. و عليه، فلا دليل علي التحريم و وجىب الاتلاف فيما عدداه مدن اقسدام    

 2«كتب الضلال.

 اشکال کرده اند: « اع نیستنفی خلاف کمتر از اجم»ی شیخ انصاری که برخی از بزرگان هم به این نکته .5

عدم عنىان المسدأله الا مدن   عدم قصىر نفي الخلاف عن الاجماع المصطلح ممنىع اذ يمكن »

 3«ع قليل لا يكشف اتفاقهم و عدم خلافهم عن تلقي المسأله عن المعصىمينقبل جم

م، نمی توان گفت که می توان گفت که چنانکه عبارات فقها را در ابتدا مورد اشاره قرار دادیدر این باره  .0

مخالفت مرحوم صاحب حدائق هم ضرری  هستند. و« جمع قلیل»ه شده اند متعرض مسئل که این تعداد

به اجماع حدسی نمی زند، پس نفی خلاف در مسئله ای که اکثراً متعرض آن شده اند می تواند، همانند 

 اجماع باشد.

                                                           
 252، ص1. المکاسب)الزنجانی(، ج 1

 . همان 2

 88، ص3، جدراسات فی المکاسب المحرمۀ.  3
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یم ولی این در صورتی بود که موجب اطمینان بهه  تنسما سابقاً مدرکی بودن را مانع از حجیت اجماع ندا .7

انتساب حکم به معصوم شود. در حالی که در ما نحن فیه چنین اطمینانی قابل تحصیل نیست. البته ایهن  

از جهت آن است کهه   کهبل رساند ا را به نظر معصومین نمینیست که این حجم از فتاوی، مآن از جهت 

)به عبارت دیگهر موضهوعات،    .و به تبع آن تغییر حکم می انجامدبه تغییر موضوع  تغییر شرائط زمان،

بهه ایهن معنها کهه اولاً      تحت عناوین دیگر قرار می گیرند و حیثیت های تقییدیه آنها هم تغییر می کند(

 اتهلاف »در هیچ موردی با امحاء یک کتهاب، آن کتهاب از دسهترا خهارج نمهی شهود. و لهیا         تقریباً

نمی انجامد و ثانیهاً بهه طهور معمهول      کتاب و از بین رفتن اضلال آن نوع یبه نابود« های ضلالکتاب

امروزه این کار با توجه به شرائط تبلیغاتی موجود، موجب وهن دین می شود. و ثالثاً امروزه بهتهر فههم   

می شود که صدور فتوا به ضرورت امحاء کتب ضلال، به آثار سوء و عوارض بسیار نامطلوب منجر می 

  شود.

 


